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میراث فردا

ما ز بالاییم و بالا می رویم
حضرت مولانا
چگونه می شــود در ایــن برگ ریز دنیــای هنر و 
هنرمندانــش، از ضایعــه دردنــاک درگذشــت بانو 
«مهدیه الهی قمشــه ای» چشم پوشــید که مرگ او 
یکــی از بزرگ ترین فقدان هایي اســت کــه جامعه 
فرهنگی و ادبی کشــور و همه اهالی اقلیم اخلاق و 

عرفان را این روزها در غم فرو برده. 
بانو الهی قمشــه ای، شــخصیتی باهوش بود و 
حافظه ای سرشــار و قــدرت بیانی بســیار تأثیرگذار 
داشــت. از نوادر بانوان روزگار ما بودند که این چنین 
یار غار کتــاب و مطالعه بودند و هم زمان دوســتی 
و الفت با عرفان و اخلاق و فلســفه داشــتند. وجود 
ایشان، هر علاقه مندی را به یاد برادرشان می انداخت 
و این دو عزیز به راســتی در مکتب پدر بزرگوارشــان 

ظرایف زندگی را آموخته بودند، آن چنان که از دامن 
مادری بزرگ رشــد کــرده و بالیــده بودند. تصویری 
که من از ایشــان دارم، شــخصیتی است که عاشق 
مطالعات عمیــق ادبی بود؛ آنچه را کــه از ادبیات 
و شــعر کلاسیک در حافظه داشــتند، با تحلیل های 
اخلاقــی، اجتماعی و عرفانی پندآمــوز روانه جمع 
شنونده خود می کردند و ســحر کلام شان، از جنس 
امروز بود؛ یعنی انسان امروز، خانواده امروز و شرایط 
امــروز را در گفتــار و کردار و ارجاع هــای مداوم به 
حافظه ادبی اش مراعات می کرد تا هرکس بتواند از 
آن بحر، در حد بضاعت خود توشــه ای برگیرد. او در 
ارتباط برقرارکردن میان فرهنگ کلاسیک و سنت ادبی 
فارسی با مســائل روز دنیا به گونه اي رعایت می کرد 
که مخاطبانش گیرایی سخن او را درمی یافتند و این 
از زیباتریــن تجربه های حضور ایــن بانوی فرهیخته 
در میــان اهالی فرهنگ ایــران بود. فــارغ از اینها، 
کلاس هــا و جلســات مختلفی را عهــده دار بودند، 
از عرفــان و اخلاق گرفته تا معارف اســلامی و جزء 
معدود اســتاداني بودند که زبان گیرایشــان به نسل 
جــوان در یافتن زیبایی های دیــن، اخلاق و معنویت 

کمــک می کرد. در این میان نباید از اخلاص و حالت 
تســلیمی که او در برابر مشیت الهی داشت، چشم 
پوشــید. آنچه را در قصه ها خوانده بودیم از معنای 
تسلیم امر الهی  بودن، در بانو الهی قمشه ای، تجسم 
واقعی داشت. ایشان به فاصله دو سال، در مرگ دو 
فرزند خود عزاداری کرد؛ اما متانتی را که در برخورد 
با این مشیت الهی بود در کمتر مادری دیده ایم. یک 
قطره اشــک در آن روزهای تلخ بر صورت شان نیامد 
و در تمام مراســم های سوگواری، با چهره ای گشاده 
و متبســم و با تواضعي از بن دندان در برابر خداوند 
حاضر شدند. آموزشی عملی تر از این برای باور آنچه 
در گفتارشــان بود مگر ممکن است؟ شاگردانی که 
ایشــان تربیت کرده اند، قطعا می توانند ادامه دهنده 
راه او باشند و با توشــه ای که از این بانوی پرهیزکار 
همراه خود کرده اند می توانند نسل های فراوانی را با 
وجه رحمانی دین آشــنا کنند. من این ضایعه بزرگ 
را بــه جامعه هنری، فرهنگی، ادبی و دینی کشــور 
تســلیت می گویم و امیدوارم شاگردان ایشان با اتکا 
به گنجینه  گران سنگ ادبیات و عرفان فارسی بتوانند 

در جهت شناخت راه ایشان، قدمی مهم بردارند. 

«الهي قمشه اي»؛ بانویي که تسلیم مشیت الهی بود سولاریوم در محل

دیــروز رفیــق فرنگی ما که ســر ظهر ســوار  �
تاکســی شــده بود، به من گفت: چه جالب، کاش 
مي دانســتم مایو می  آوردم. اصلا باورم نمي شــد 
ســوناى خشك سیار توى تهران داشته باشید.بعد 
گفت توى خارج هزینه ســولاریوم زیاد است و او 
تصمیم گرفته از داروخانه روغن مخصوص بخرد 
و فردا هم برود تاکســی سوار شود.خوشبختانه ما 
در مصــرف کولر صرفه جویی مي کنیم و فرنگی ها 
فکر مي کنند داریم ســولاریوم مي کنیم. شما هم 

صداش را درنیاورید.
یك بار داشــتم به یك راننده  تاکســی توضیح 
مــي دادم که کولــر روشــن کردن به نفع خودش 
اســت و توى این گرما سکته مي کند. گفت: استاد، 
کولرش  رو روشــن کنم خودش خاموش میشــه. 
گفتم شــوخی مي کنی. کولر را روشن کرد ماشین 
خوابید.ســوفیا، راســتش من کولر را از تو بیشــتر 
دوســت دارم. بدون تو تــا الان زنده مانده ام، ولی 

بی کولر چی؟
(خوب شد ســوفیا؟ گفتند چرا سوفیا سیاسی 
شــده و راجع به مســائل خــودت باهاش حرف 

نمي زنی؟ من هم مسئله امروزم کولر بود).
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کارتون خواب

پیشخوان

روبــه رو  دوهفته نامــه  جدیــد  شــماره 
انتخاباتــی  فهرســت  از  رمزگشــایی  بــا 
عنــوان  بــا  خراســانی  محافظــه کاران 
«هوالمطلــوب» منتشــر شــد. در پرونده 
دوهفته نامــه  هشــتم  شــماره  سیاســی 
سیاســی - فرهنگــی روبــه رو، تحقیقــی 
میدانــی دربــاره نحوه مدیریــت دولت در 

اســتان خراســان رضوی و دلایل رنگ باختن قدرت قوه 
 مجریه در این اســتان صورت گرفته است. «علم الهدی 
از آن امام جمعه ها نیســت که فقــط روز درخت کاری 
را تبریــک بگوید»؛ تیتــر گفت وگو با یکی از شــاگردان 
آیــت االله علم الهدی درباره حلقــه مباحثه خصوصی 
پنجشنبه های امام جمعه مشهد است. پرونده سیاسی 

این شماره، ترکیب جمعیت جبهه و زوایای 
ناگفته فهرســتی انتخاباتی را که ۱۲ ســال 
است در مشهد پیروز بی چون وچرای تمامی 
انتخابات اســت آشــکار می کنــد. ممیزی 
و توقیــف آثار ســینمایی در کنار گفت وگو 
با عبــداالله رمضان زاده، ســخنگوی دولت 
اصلاحات، که به دنبال پاســخ این ســؤال 
است که رابطه مقتدی صدر با ایران چگونه است و آیا 
تحرکات او موردپسند ایران است یا نه؟ از دیگر مطالب 
این شــماره است. هشتمین شماره مجله اصلاح طلب 
روبه رو با سردبیری ســروش فرهادیان و مدیرمسئولی 
پوریا ســوری با قیمت هفت هزار تومان روی دکه های 

سراسر کشور در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

همه چیــز  این بــار  شــرق: 
انگار  متفاوت پیش رفــت. 
از  واقعــا دعوت هایــی که 
مردم شده بود تأثیر داشت. 
انــگار واقعــا همــه آمده 
بودند تــا روز ۲۰ تیــر را در 
خاطره هــا مانــدگار کنند تا 
بعدا همه به یاد بیاورند که 
او را در شکوه بدرقه کردند. 
ماننــد همان پوســتر اولین 
بدرقه.   آخریــن  اســتقبال، 
فراخوانــی کــه پســرانش 
برای بدرقه کیارستمی داده 
بودنــد افاقــه کــرد و یکی 
از پرجمعیت تریــن تشــییع 
جنازه های هنرمندان ایرانی 

با بالاترین کیفیت برگزار شــد. انگار نه کســی آمده 
بود که فخر بفروشــد و نه کسی به دنبال خریدن ناز 
هنرمندان بــرای عکس یادگاری بود. همه به نوعی 
خود را صاحب عزا می دانســتند و ســیاه پوش این 

مرگ، اما در کمال سادگی و آرامش. 
خیابان حجاب از اولین ساعت های صبح یکشنبه 
شــلوغ بود؛ شــلوغ تر از هرروزی که این خیابان در 
خاطــره خود داشــت. وداع کنندگان با کیارســتمی 
این بــار به مکان تــازه ای برای بدرقــه آمده بودند- 
ســاختمانی که ایده اولین فیلم های کیارستمی در 
آن شــکل گرفته بود، اکنون برای آخرین دیدار مردم 
با او، رنگ ســیاه پوشــیده بود و حتی از چشم پرنده 
آرم کانــون پــرورش فکری هم اشــک می بارید.  از 
فهرســت بلندبالای هنرمندان و بازیگران حاضر در 
مراســم که بگذریم- و بگذریم از اینکه بســیاری از 
چهره های غایب اکثر مراســم ها، این بار حاضر شده 
بودند در گرمای بی ســابقه تیرماهــی، که حتی زیر 
آفتاب بایســتند- آنچه عجیب بود، خیل جمعیتی 
بود کــه دوباره یک رکورد تازه را به ثبت رســاندند، 
این بار نه اما برای خواننده ای نام آشــنا و اکثریت گرا، 
بلکه برای مــردی که اگرچه هنرش مردمی بود اما 
شخصیتی آشنا برای همه جامعه نداشت.  به اقرار 
پرویز پرستویی که مجری برنامه بود، این نخستین بار 
اســت که مردم تا این حد رعایت آداب ســوگواری 
هنرمندان را کردند، نه خبری از سلفی های رایج بود 
و نه درخواستی از هنرمندان که بیایند و در این گرما، 
عکسی یادگاری بگیرند. فضای کانون پرورش فکری 
هم به نوعی طراحی شــده بود که مکان سخنرانی 
مشــخص و قابل رؤیت برای همه باشد، مکان نماز 
معلوم و قابل دسترس و محل قرارگرفتن اتوبوس ها 
نزدیک و در سایه. صحبت های حضار هم؛ از اصغر 
فرهادی گرفته تا داریوش شــایگان، لحظه به لحظه 
توییــت می شــد و بــه خبرگزاری هــا می رســید.  
دراین میان، گرافیست ها و نهادهای مختلف هم، کم  
مایه ای برای این گرافیستمان نگذاشته بودند؛ انواع 
پوسترهای زیبا به همراه انواع شعارها و عبارت های 

آرامش دهنــده، گویی همه 
زندگی دوســتِ  خاطــره  از 
برده  بهــره ای  کیارســتمی 
بدرقــه  را  آن  و  باشــند 
راهش کننــد. از جالب ترین 
شــعارهای روی پوســترها، 
شجریان  رفت/  «کیارستمی 
هســت» بــود.  بااین همــه 
شاید هنرمندان و چهره های 
از  کــه  مجلــس  مســن تر 
دوســتان نزدیک کیارستمی 
هم بودند، تلخی مرگ او را 
بودند؛  کرده  احساس  بیشتر 
دست هایشــان می لرزید، در 
میان ســخنان خود، چندبار 
سررشته حرف را گم کردند 
و دست آخر، حتی مسعود کیمیایی نتوانست سخنی 
بگویــد و شــهرام ناظری دیر به میزبانانش رســید.  
هم زمان با انتقال پیکر کیارســتمی به لواسان برای 
دفن، چند خبرنگار در شــبکه های اجتماعی گفتند 
که مــزار موردنظــر را اهالی محله، گــران  قیمت 
گذاشته اند و خانواده کیارســتمی مجبور شده اند با 
مذاکره و چانه زنی، این مبلغ را از ۱۵۰ میلیون تومان 
به ۳۵ میلیون تومان کاهــش دهند. این مطلب اما 
نــه تأیید شــد و نه رد، همچنان کــه پرونده خطای 
پزشکی در فقدان کیارستمی هنوز باز است و وقتی 
کمی به ظهر مانده بود، سخنگوی وزارت بهداشت 
دربــاره کیارســتمی و پرونده اش، گفــت: خواهش 
می کنــم تمام کســانی که در این زمینــه اظهارنظر 
می کنند، گفته هایشــان به صورت مســتند باشــد. 
بگذارید کاری که درســت اســت، انجام شود. البته 
اینکه در ســیر درمان چه اتفاقی افتاده، قابل بحث 
است. دراین حال تأکید می کنم که برای ما به عنوان 
متولی ســلامت کشــور تمام ۷۹ میلیون نفر ایرانی 
فارغ از رنگ، قوم، مذهب، سطح درآمد، تحصیلات 
و ... در زمان ویزیت و انجام اقدامات درمانی یکسان 
هستند.  وزیر بهداشت در پاسخ به سؤال خبرنگاری 
دربــاره آخرین وضعیت بررســی پرونده پزشــکی 
عباس کیارســتمی گفت: در زمینه پرونده پزشــکی 
مرحوم کیارستمی، سازمان نظام پزشکی ورود پیدا 
کرده و حتما آن را بررســی کرده و به اطلاع عموم 
می رســاند. درعین حال از خانواده آقای کیارستمی 
درخواست کردیم که در این رسیدگی با ما همراهی 
کند. بنابراین وزارت بهداشت حضوری جدی در این 
رسیدگی خواهد داشــت، اما وظیفه ذاتی و قانونی 
در این زمینه برعهده ســازمان نظام پزشکی است.  
حالا باید منتظــر بمانیم و ببینیــم ماجرای بیماری 
و روند رســیدگی به بیماری کیارستمی می تواند از 

خطاهای پزشکی کم کند.
چراکه این روزها به شــدت فضــای بي اعتمادي 
بین مردم و پزشــکان افزایش یافته و به شکل های 

متفاوت در این زمینه اظهارنظر می کنند. 

روایتیاد ایام

مؤسســه  �  ۱۳۹۵ تابســتان  درســگفتارهای 
مطالعــات سیاســی- اقتصادی «پرســش» با دو 
درســگفتار در هفته ســوم تیرماه ادامه می یابد. 
محمدرضا تاجیک و کمال اطهاری از روز یکشنبه 
۲۰ تیرماه ســاعت ۱۷:۱۵ به ترتیب درسگفتارهای 
«سیاســت زیباســت» ملاحظاتی درباره عشــق، 
سیاســت و دوســتی و «اقتصــاد سیاســی ایران: 
از انقــلاب مشــروطه تا انقلاب اســلامی» را آغاز 
خواهنــد کرد. علاقه مندان برای کســب اطلاعات 
بیشــتر و شرکت در این درســگفتارها می توانند با 
شماره های روابط عمومی مؤسسه پرسش تماس 
بگیرند. مؤسســه پرســش در خیابــان قائم مقام  
فراهانی- پایین تر از خیابان تخت طاووس- کوچه 

شبنم- پلاک ۳ واقع شده است. 

پیشنهاد

 فاطمه راکعى

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

نگاهی به نوا 

آلبوم «نــوا مرکب خوانــی» یکــی از مهم ترین 
آثاری است که از همکاری مشــترک میان استادان 
«محمدرضا شــجریان» و «پرویز مشــکاتیان» شکل 
گرفته اســت. در ایــن آوازِ مرکب، اســتاد «محمد 

موسوی» نوازندگی نی را برعهده داشته است. 
ماهیت این ســبک از آواز، گردش در گوشه ها و 
تغییر مدهای بِجا در زمان و مکان درست است که 
به وسیله اســتاد شجریان به شکل بی نقصی انجام 
شــده اســت. این آواز از دســتگاه نوا آغاز و پس از 
گردش در آواز بیات ترک در دستگاه سه  گاه، بار دیگر 
به نوا باز می گردد، بدون آنکه شنونده از فضایی به 
فضای دیگر پرت شــود؛ درواقع کار به شکلی جلو 
می رود که این تغییرات بســیار نامحســوس اتفاق 

می افتد. 
این آواز جزء برترین بیات ترک هایی اســت که تا 
به امروز شــنیده ام. حجم صدایــی که محمدرضا 
شجریان در اجرای این آواز از آن بهره گرفته است، 
به نظر حجم کامل حنجره ایشــان اســت. این کار 
در خوانندگی بســیار دشوار اســت. نکته ای که به 
نظرم شالوده به وجودآمدن این اثر هنری را تشکیل 
می دهــد، همین اســتفاده قدرتمنــد از حنجره ای 
اســت که ســاخته وپرداخته ســالیان دراز تمرین و 
ریاضت یک هنرمند اســت. تحریرهای به اصطلاح 
چکشی و باز هم خارج نشدن از متر و ریتم درست، 
به زیبایی هــای این اثر هنــری می افزاید. همچنین 
همراهی گام به گام محمد موســوی که پیداســت 
خواننده را بــه ســر ذوق آورده، از ویژگی های این 
اثــر اســت. در انتهای 
هــم  بــاز  بیات تــرک 
بازگشت به نوا و گردش 
را می شنویم  به سه گاه 
همــان  هــم  بــاز  و 
خروش های  و  بانگ ها 
بی محابای خواننده. همچنین آهنگ ســازی استاد 
«پرویز مشــکاتیان» در این اثر بسیار شاخص است. 
یکی از مهم تریــن ویژگی ها و توانمندی های «پرویز 
مشکاتیان»، شناخت درست و کاملش از موسیقی 
دستگاهی ایرانی و اســتفاده و برداشت هنرمندانه 
از این گنجینه به صورت خلاقانه اســت.  «خلاقیت 
در آهنگ ســازی ایرانــی» مفهومِ خــاص خود را 
دارد. مهم تریــن نکته در آهنگ ســازی ایرانی، توان 
ســاخت و پرداخــت ملودی های برآمــده از ذهن 
آهنگ ساز است که پرویز مشکاتیان از زبردست ترین 
موسیقی دانان این عرصه است. در نظر گرفتن فرم و 
ساختار در آهنگ سازی، یکی از مهم ترین نکات این 
علم اســت که در هنر ایرانی، (در موسیقی و سایر 
هنرها چون شــعر، معماری و خط) فرم و تعریف 
خاص خود را دارد و در آثار اســتاد مشکاتیان، این 
موضوع حرف اول را می زند. این هنرمند را می توان 
جزء توانمندترین آهنگ ســازان در قطعات بی کلام 
موســیقی دستگاهی دانســت. «نوا مرکب خوانی» 
یکــی از بارزترین آثار ایشــان اســت کــه می توان 
قطعات بی کلامش را دارای ویژگی های ذکرشــده 
دانست. ذهن ایشــان، یک نمونه کامل در پردازش 
ریتم و ملودی در موسیقی و هنر ایرانی است. روی 
«هنــر ایرانی» تأکید می کنم، چون درک موســیقی 
برخاسته از اندیشه ایرانی، کاری بسیار دشوار است. 
امروز ما موســیقی های متنوعی را به نام موسیقی 
ایرانی می شنویم درحالی که هر کدام از آنان، زیبایی  
و ویژگی های خاص خود را دارند و گاهی به وسیله 
هنرمندان و اســتادان بنام امروز ســاخته  شده اند؛ 
اما شــاید اطلاقِ «هنرِ ایرانی» عنوان درستی برای 
بسیاری از آنها نباشد. این عنوانی است که نگارنده 
برای اکثر آثار خلق شده در این سال ها، برنمی گزیند 
و دراین میان آهنگ ســازی چون «پرویز مشکاتیان» 

پرچم دار این جنس از هنر ناب است. 
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